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 چكيده
و وظيفـة اصـلي آن تعيـين در گـذر زمـان ادبيات تحولو تطوراز داستان است عبارت ادبياتتاريخ

ي آن هستيم كـه ايـن بند براي سهولت در فهم تاريخ ادبيات، نيازمند تقسيم.است ادبياتتغيير هاي لحظه
و موازيني خاص باشد تقسيم .تاريخ ادبيات عربي نيز از اين قاعده مستثني نيست. بندي بايد تابع اصول

وبه اين پژوهش و نامگذاري دوره ادبياتتاريخ بندي بررسي تقسيم نقد از ابتدا تا آغـاز آن هاي عربي
به،بنابراين. پردازد دوره نهضت عربي مي پرداخته در نزد مورخينعربي ادبياتتاريخ بندي نقد دورهدر ابتدا
و نهايتاً به دورهبنديو سپس مباني تقسيم .و نامگذاري آن با رويكردي جديـد نظـر دارد بندي را ارائه داده

مي يافته و اي رهـا شـده هاي قبيله درگيري ادب عربي كه با ظهور اسلام از چنگدهد، هاي پژوهش نشان
و تمـد در خدمت احزاب مختلف قرار گرفته بودويان در عهد ام ن، در آغاز قرن دوم با سرازير شدن فرهنگ

و سرانجام با حملـ وةايراني به دامان آن به اوج شكوفايي خود رسيد و پراكنـدگي جهـان اسـلام مغـولان
.بيدار نشدتركان به خوابي عميق فرو رفت كه تا عصر نهضت عربي حاكميتةاستقلال ايران، در ساي
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 مقدمه
در« ات و تحـول ادبيـ تاريخ ادبيات در يك نگاه كلّي عبارت است از داستان تطور

را گذر زمان، به شيوه و ارتباط ميان رويـدادهاي ادبـي و عوامل تحول اي كه علل
و تحليل مي ا).32؛ 1387فتوحي(» كند توصيف و قوام و حضور ين تغيير در ظهور

و  و تحول مستمر، عوامل متعددي دخالت دارند كه مهمترين آنها اوضـاع سياسـي
ت مخاطبـان و موقعيـ و نويسـنده و فرهنگي، ميراث ادبي، فرديت شاعر  اجتماعي

و نويسندگان است (عمومي شاعران )51؛ 1384پورنامداريان.
ان يا براي تـدوين ذهن ما ناگزير است براي شناخت پيوستار انتزاعي بزرگ زم

و عنوان دار تقسيم كند اين. يك برنامة آموزشي، آن را به برشهاي زماني مشخصّ
و مقاصد خاصي را دنبال مي و موازيني است . كنـد تقطيع زمان گذشته، تابع اصول

)139؛ 1387فتوحي(
و به طور كلّي هر تاريخي، بـدون« بديهي است كه درك درست تاريخ ادبيات
مي.ي آن متصور نيستبند دوره نمايد كه مورخ ادبي در مباني نظري بنابراين، لازم
و سبك شناسي دوره دوره و سـير بندي اي تأمل نمايـد تـا بتوانـد سرشـت تحـول

(»تاريخي ادبيات يك ملتّ را به روشني درك كند البتهّ تـاريخ نگـار) 139همان،.
و رابطـة هـاي تـاريخ ادبـي را از يكـديگر مشـخّ ادبي، دوره و مجـزاّ ندانسـته ص

مي تنگاتنگي ميان دوره (كند هاي تاريخي مشاهده )97؛ 1384نجوميان.
و نام دييتريچ گرهارد، معتقد است دوره و بندي گذاري تاريخ امري اعتباري است

همچنين برترين تاريخ دانان به ما هشدار داده انـد كـه زنـداني. نبايد اسير آن شد
هاي اشتباهي كه سرانجام ما را دربارة محتـوا برچسب«و زنداني بندي واژگان دوره
و ما را از اينكه»كنند گمراه مي هـا بـر معنايشـان تـن بـه سـلطة نشـانه«، نشويم

از اين رو، هويزينگـا بـه ايـن نتيجـه رسـيده اسـت كـه. اند، بر حذر داشته»دهيم
ز و بي خاصيت، بهترين خادمان تقسيم و بو مان تـاريخي بـه اصطلاحات بي رنگ

اما با اين وجود، عنواني كه به يك دوره داده)61-60؛ 1384پوروش(.دوره هايند
آن شود، در ارزش مي و ادبي و وضعيت اجتماعي، فرهنگي و توصيف محتوا گذاري

در. دوره نقش بسزايي دارد هر عنواني، متضـمن معـاني ضـمني مثبـت يـا منفـي
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و نامهايي ، معنـي»دورة تجـدد«و» دورة رنسانس«: مثلتوصيف يك دوره است
و اطلاق مثبت به دوره مي و انحطـاط«يـا» عصر رمانتيسم سـياه«دهد ،»ركـود

)158؛ 1387فتوحي(.بخشد معني منفي به يك دوره مي
يكي از نكات مهم كه در ادبيات عرب از تحقيق كافي برخوردار نشده، مسـئلة

و نامگذاري دوره تقسيم .ادبي استهاي بندي
و بررسي تقسيم و نام هدف اين پژوهش، نقد و تعيين گذاري اين دوره بندي ها

و تحول ادبيات عربي از ابتدا تا آغاز دورة نهضت عربي است . سير تغيير
توصيفي همراه با نگاهي انتقـادي بـه-روش تحقيق در اين پژوهش، تحليلي

و نامگذاري آن با تكيه بر منابع دوره و فارسي استبندي .عربي

 بندي تاريخ ادبيات عربي در نزد مورخين نگاهي به تقسيم
هاي اكثر مورخان ادبيات عربـي، ادوار ايـن تـاريخ بـر پـنج طبق تقسيم بندي

به-2عصر جاهلي يا ماقبل اسلام-1: بخش است عصر اسلامي كه بعضي آن را
و دورة اموي تقسيم مي صـر عباسـي كـه بعضـيع-3كننـد دو دورة صدر اسلام

و برخي نيز سه دوره مي عصـر-5عصر انحطـاط-4دانند مورخين آن را دو دوره
)14؛ 2003ضيف(حديث 

بر اساس)5؛ 1985فروخ.(ها را عرفي دانسته است عمر فروخ، اين تقسيم بندي
ت بندي، مورخان ادبيات عربي قدم بـه قـدم از مـورخين سياسـي اين تقسيم تبعيـ

و عوامـل ادبـي ماننـد، حـوادث«: اند، در اين زمينه بايد گفـت كرده تـأثير رويـدادها
و فراگير نيست تغييرات فرهنگي ناشي از حوادث سياسي بـي درنـگ. سياسي، سريع

مي پديدار مي و بي صدا جاي خود را باز و خيلـي شوند، اما رخدادهاي ادبي آرام كنند
و تحول را فراهم مي (»سازند آرام زمينة تغيير )153؛ 1387فتوحي.

ا مـا: گويد طه حسين مي و ادبيات انكارناپـذير اسـت، امـ اگر چه رابطة سياست
توانيم سياست را معيار ادبيات قرار دهيم؛ چرا كه اين دو با هـم در يـك خـطّ نمي

. كنند، چنانكه در قرن چهارم رابطه اين دو كـاملاً بـرعكس اسـت موازي سير نمي
و دوره بنابراين، اين و گونه تاريخ نگاري بندي، چيزي جـز شـمارش نـام شـاعران
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و چيز جديدي را براي ما آشكار نمي توانـد بنـابراين، نمـي. كند زندگي آنان نيست
(نمايانگر ادبيات عربي باشد )38-36؛ 1933حسين.

، بر تفاوت ميـان"دربارة فلسفة تاريخ"در كتاب)19منتقد قرن(والترپيتن كار
ميتاري و تاريخ هنر پافشاري وي. ورزيدخ سياسي مـورخ هنـر بـا«زيرا به عقيـدة

و سـرداران  و حاضرند، حال آنكه عمـر دولتمـردان چيزهايي سرو كار دارد كه حي
و آنها رفته كه.»اند سپري شده او معتقد است كه تاريخ ادبي، مانند يك موزه است

مي اگر اشيا در آن مرتبّ هم چيده نشده باشند، هنر. توان از آنها استفاده كرد بازهم
ت خـود در برابـر مـورخ پـاو ادبيات، موجودات زنـده  اي هسـتند كـه بـر موجوديـ

و آنها را نمي مي (توان به صورت موضوع روايت صرف درآورد فشارند ؛ 1383ولك.
از5،103ج )34؛ 1387فتوحي؛ به نقل

تي را در پـي خواهـد داشـت از بندي ادبيات بر اساس سياسـت، مشـكلا تقسيم
:جمله

و نخست اينكه حوادث تاريخي تأويل پذيرند؛ يعني گروه و مكاتـب فكـري ها
و بر  و معناي يكساني قائل نيستند سياسي مختلف براي يك عامل سياسي، ارزش

و دگرگوني ت يـك. ها اتّفاق نظر ندارند سر نقش آن در تغييرات حتّي درجة اهميـ
ميحادثة سياسي در  در اثر تغيير نگرش نسـبت بـه يـك. شود گذر زمان دگرگون

و لحظه عامل تاريخي، مفهوم دوره مي ها .كند هاي تغيير هم تحول پيدا
بندي بر مبناي رويدادهاي مهم سياسي، معمولاً جريانهـاي دوم اينكه در دوره

و تغييرات سياسي تداوم داشته، مغفول مانـد؛ مـي ادبي كه پيوسته بركنار از حوادث
و فرقه و ملتـزم بـه مانند، ادبيات اقليتها هاي كوچك، ادبيات زنان، ادبيات متعهـد

و ايدئولوژي . هاي خاص، ادبيات كودك ات نويسـي ... مثلاً در سـنتّ تـاريخ ادبيـ
گيـرد، هاي اجتماعي، سياسي صورت مـي بندي بر اساس تغيير نظام عرب كه دوره

م .اند ورد توجه قرار گرفتهشاعران عرب مسيحي كمتر
و انطباق ناپذيري همة قالبهاي مختلف ادبي بـا سومين مشكل، عدم همسويي

و سياسي است قالبهاي ادبي در تـاريخ بـه طـور يكسـان از عوامـل. ادوار تاريخي
(شوند سياسي متأثّر نمي )150-147؛ 1387فتوحي.
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و بر اساس خود آن طه حسين معتقد است كه بايد ادبيات را به صورت مستق ل
و تقسيم (بندي كنيم بررسي )37؛ 1933حسين.

عوامل سياسي، اعتقادي،: بندي تاريخ ادبيات را شامل فتوحي، شاخصهاي دوره
و  و ذوق زيبـايي شناسـي و تغييـرات نسـلها . معرفّـي كـرده اسـت .... ادبي، زباني

)147؛ 1387فتوحي(
به به نظر مي دليـل گسـتردگي محـيط جغرافيـايي، رسد در تاريخ ادبيات عرب

و  و طول دورة زماني بندي تلفيق بهترين شيوه، دوره... اختلاط فرهنگهاي مختلف
هايي كه در تاريخ ادبيات عربـي صـورت در تقسيم بندي. شاخصهاي مختلف باشد

اند، در صورتي كه ادبيات گرفته است، دورة بعد از حملة مغول را دورة تركي ناميده
د و بوي تركي ندارداين همچنين از دورة حملة اعـراب بـه ايـران،. وره هيچ رنگ

و ادب به زبان پارسي به كلّي لب فرو بست، در حاليكه  حدود بيش از دو قرن شعر
و حتّي سياست، از آغـاز قـرن  و فرهنگ عربي و ادبيات از سويي ديگر دين اسلام

قـا يافـت كـه ايـن دوره را دورة دوم تا زمان معتصم بر دوش ايرانيان به حدي ارت
و تدوين عقل عربي ناميده اند و حتّي دورة تكوين (طلايي ادبيات عربي الجـابري.

اما سهم ايرانيان در اين تمدن اسلامي كجاسـت؟ حتـّي مورخـان)96و94؛ 1389
از بندي بر اساس تايخ سياسي نيز به خطا رفته ادب عربي در تقسيم انـد، چـرا كـه

به بعد كه فرماندهان ترك بر دولت اسلامي دسـت)ه 232(ت متوكّل زمان خلاف
(توان دورة عباسي ناميد يافته اند را نمي و)33؛ 1969فروخ. در ادامـه بـه تحليـل

و نامگذاري دوره مي بررسي سير تحول ادب عربي .پردازيم هاي آن

 عصر جاهلي
.م اطلاق كـرده اسـت جاهليت اسمي است كه قرآن كريم بر دورة قبل از اسلا

مي)73همان،( هنگامي كه دين اسلام در ميان اعـراب ظـاهر: گويد ابن خلدون
و تأليف چيزي نمي و تعليم و صنعت (دانستند شد، از علم -543مقدمة ابن خلدون.

)138؛ 1374؛ به نقل از محمدي 545
و در دورة اموي، با وجود سفارشات مكرّر دين اسـلام حتّي بعد از ظهور اسلام
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و تعلمّ، بنا به گفتة نيكلسون، اعراب فعاليتهاي علمي را كسر شـأن خـود به تعليم
.تا چه رسد به دورة ماقبل اسلام) 293؛ 1380نيكلسون(دانستند، مي

و ادبيات دو حوزة كاملاً مجزاّي از يكديگر است ،)44؛ 1933حسـين(اما علم
و شعر، و«زبان خيال چرا كه علم مربوط به عقل است و شكّي نيسـت كـه ترقـّي

و نمــو عقـل اسـت و جماعــات، قبـل از ترقـّي (»نمـو خيـال در افـراد محمــدي.
)321-320؛1374

بنا به گفتة علماي تاريخ ادبيات عرب، آن چه از شاعران عصر جاهلي بر جـاي
 عمر فـروخ،).65مجرب، بي تا؛(مانده است، از غني ترين ميراث ادبي عربي است 

حنـّا فـاخوري. ادب اين عصر را برتـرين آداب در روزگـار خودشـان ناميـده اسـت
و منثور عصر جاهلي از ميـان رفتـه اسـت تـا آنجـا كـه مي گويد اكثر آثار منظوم

آنچه از سخن اعراب بـه شـما رسـيده، بـس: گفته)ه154/م770(ابوعمروبن العلاء
به. اندك است و شـعر بسـيار دسـت رسـيد، بـه دانـ دست شـما مـي اگر فراوان ش

(يافتيد مي ج. )71؛ به نقل از مجرّب،1،73فروخ،
و شعر عصر جاهلي، تصويرگر زندگي قبيله و جنـگ و ارتبـاط قبايـل اي عرب

و درگيري و تجارب خـاص خـود و شاعر جاهلي، بين زندگي فردي هاي آنها است
و تجارب آن، مرز مشخّصي را احساس نمي زندگي قبيله و اي قصايد طـولاني كند

و بعضـي از امـور قبيلـه ماننـد  و: عربي غالباً مبتني بر آميزش عواطف ذاتي كـوچ
و آسايش است و قحطي و صلح و جنگ (اقامت در ايـن) 274-273؛ 1987القطّ.

و هرگاه شاعري در قبيلـه  و صحيفة متحركّ قبيله بود اي ظهـور دوره، شاعر سند
د مي و قبايل . گفتنـد يگـر بـه قبيلـة شـاعر تبريـك مـي كرد، برايش جشن گرفته

سـلوم.(همچنين شعر، يكي از اسـباب رهبـري قبيلـه بـود)42و41: 1976 شايب(
)53؛ 1987

اي احمد شايب معتقد است كه بايد مورخان شعر پيش از اسـلام را شـعر قبيلـه
و هدف اصلي آن قبيلـه اسـت  1976شـايب.(بدانند كه در خدمت قبيله گفته شده

و با توجه به رويكرد شعر در دورة پـيش از اسـلام، بـه بنا)42؛ بر آنچه كه گذشت
نه»اي ادبيات قبيله«رسد ادبيات اين دوره را بايد نظر مي .»جاهلي«بناميم
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 مخضرمين
ات بـه-تداخل عصرهاي فرهنگي در انديشة عربي طـور عـام كه ويژگي ادبيـ

مي-است و چنانكه گذشت،)80؛ 1389 الجابري(شود مانع تقسيم دقيق تاريخ آن
ات در دورة. توان مجزاّ از يكديگر دانسـت هاي ادبي را نمي دوره ايـن ويژگـي ادبيـ

و اسلامي به .وضوح نمايان است التقاط دو فرهنگ جاهلي
با ظهور اسلام، برخي از شاعران چون حسان، بـه سـرعت بـا فرهنـگ جديـد

و برخي چون لبيد، از سرودن شعر و بعضـي چـون سازگار شدند لـب فـرو بسـتند
(حطيئه، راه شعر جاهلي را ادامه دادند در اين دوره تفكر اسلامي)14؛ 1987القط.

و جاهلي در تعارض با هم بودند اين تعارض به طور آشكاري در شعر شاعران ايـن 
(دوره انعكاس يافت )226؛ 1959فيصل.

و درگيري و زنـدگي در واقع شعر اين دوره، باقي ماندة دشمني زندگي اسلامي
و اسلامي را به طور يكسان در خود جمـع. جاهلي است بنابراين، ارزشهاي جاهلي
و شعر كعب بن زهيـر، نمونـه. كرده است . اي صـادق بـراي ايـن ادعاسـت زندگي

بنابر اين تغيير تدريجي ادبيات كه مدتي نه چنـدان كوتـاه بـه) 229-228همان،(
ات قبيلـه دورهطول انجاميد اقتضاي وجـود  ات اي بينـابين دو دوره ادبيـ و ادبيـ اي

.نامند اسلامي را دارد كه آنرا ادب مخضرم مي

 دورة اسلامي
و پژوهش دربارة عرب به اين نتيجه رسـيده اسـت طه حسين از خلال تحقيق

و نژادي بر امت  و لغوي، به خاطر اختلاط جنسيتي كه لفظ عرب به معناي تاريخي
تا» مسلمين«او براي اين دوره، لفظ. كند صدق نمي بعد از اسلام را برگزيده است

و طوايف مختلف راشامل شود (ملل )34؛1963حسين.
و اعراب هاي ماقبل تاريخ يعنـي پادشـاهان كه ريشه در دوره-ارتباط ايرانيان

نخستين ايراني از عهد كيومرث تا پايان عهد جمشيد كه فرمانروايـان همـة عـالم 
(دارد بودند با غلبة نظامي اعراب بر ايران در دورة اسـلامي تشـديد-)72بدوي،.

و  و كثرتي چشمگير به جهان عرب راه يافـت و فرهنگ ايراني با شدت و زبان شد
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خوانـد نـه» فرهنگ اسلامي«فرهنگ تازة عظيمي پديد آورد كه پس از اين بايد
(»عربي« ، به پيشوايي پيامبر، شـعر با تحقّق وحدت اسلامي)13؛ 1381آذرنوش.

و طابع اسلامي عام به خود گرفـت (نيز در اين راستا به كار گرفته شد آئينـه ونـد.
)21؛ 1388

هاي مختلف، شعر عرب واكنشهايي گـاه با نخستين پيروزيهاي پيامبر در زمينه
و صله يافتن،  و شاعران عرب به اميد مدح گفتن و گاه منفي ازخود نشان داد مثبت

و اين خود سرآغاز تـأثير نهـادن اسـلام در شـعر عـرب شـد رو  . به سويش نهادند
)112و 111: 1390آذرنوش،(

در اين دوره ادبيات به مثابة سلاحي برنّده در خدمت پيامبر در آمد تا به كمك آن
و پيكارگران رسالت الهي بايستد (در برابر مشركان قريش ج1963 ضيف. )44؛2،

و ادبيات تا زمـان شـهادت امـام علـي اما اين حالت اسلام ادامـه)ع(ي جامعه
)ع(هرچند كه شعر ديني خالص را بايد در زمان خلافـت اميرمؤمنـان علـي. يافت

اما ويژگي غالب ادبيات اين دوره، اسـلامي) 113؛ 1390 آذرنوش(جست وجو كرد
ات بـه. بودن آن است » اسـلامي دورة«بنابراين، ناميدن ايـن دوره از تـاريخ ادبيـ
.صحيح است

 دورة اموي
تا41(، خلافت به اموياني رسيد كه نزديك يك قرن)ع(با شهادت امير مؤمنان

اين برهـه از تـاريخ سياسـي در واقـع دورة بازگشـت بـه. حكمراني كردند)ه132
(جاهليت عرب است )92؛ 1389؛ الجابري11؛ 1378 زرين كوب.

و گرايشـهاي حزبـي بـر اما در جامعة امويان، ديگر اختلا و سياسي فات فكري
احزاب سياسي كـه در ايـن دوره سـر. اساس قبيله نبود، بلكه بر اساس عقيده بود

و ديگران: برآورده بودند، عبارتند از به دنبال. شيعه، خوارج، امويان، زبيريان، موالي
(گيريهاي متعدد يافت اين گرايشهاي سياسي شعر نيز جهت )61سلّوم،.

و از آنجا كه عقيـده، محـور خصـومات هر حزبي، شاعران خاص خود را داشت
و  سياســي بــين احــزاب بــود، بنــابراين، شــعر ايــن دوره، شــعري كــاملاً سياســي
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و تعصبات قبيلـه بسياري از شاعران اين دوره از گرايش. گراست حزب اي قـديم ها
(رها نشده بودند ابراين ادبيات ايـنبن) 197؛ 1976؛ شايب 277-276؛1987القطّ.

نه» ادبيات احزاب«دوره،  ب امويـان بـه.»ادبيات اموي«است در اين دوره، تعصـ
شـاعران بـزرگ دسـتگاه ايشـان،. سنتّهاي كهن عرب، جريان تحول شعر را كند كرد

و قبيله و اخطل، سخت درگير كشاكشهاي قومي و سياسـي بخصوص جرير، فرزدق اي
ميشده بودند وكمتر به اسلا و تعليمات آن (پرداختندم ) 113؛ 1390 آذرنوش.

 ادبيات اندلس
اي از ادبيات عربـي از انـدلس سـر بـر با سقوط حكومت اموي در شرق، شاخه

و ادبي خود را بر پايه. آورد به همين دليل. هاي شرقي بنا نهاد اندلس اوضاع فكري
و شعر نيز در محدودة عمومي مشرق زمين بـه  زيـرا مبنـاي. سـر بـرد از نظر هنر

خواست شعري بنويسد، اين بود كه شعرش به شـيوة شـرقيان فكري كسي كه مي
مي. قديم يا عباسيان باشد و پويايي خود را از بغداد . گرفت بنابراين، اندلس نهضت

)418و414؛ 1384 ضيف(

 عصر عباسي
 نقش ايرانيان در سيرتحول سياسي اسلام

و اعراب با انتشار اسلام آغـاز نشـده اسـت، بلكـه از پيوستگي تاريخي ايرانيان
پيش از اسلام، بخش بزرگي از قلمروي دولت. گيرد زمان قديم تري سرچشمه مي

مي ايران را سرزمين (داد هاي عرب نشين تشكيل )180؛ 1374محمدي.
در. آمـد عراق از آغاز دورة هخامنشيان، يكي از استانهاي ايران بـه شـمار مـي

م نيز تقريباً هميشه در حوادث مهم اين دوره، پارسي نژادان حضور داشته دورة اسلا
و اند نقش سلمان فارسي در رهانيدن نوزاد اسلام از خطر حتمي در جنگ احـزاب

با كشـته شـدن. ساختن منجنيق توسط او در جنگ مطائف بركسي پوشيده نيست
را)ص(م اسود عنسي مدعي پيامبري، هنگاميكه خبر به پيامبر اسلا رسيد ايرانيان

دعا كرد كه يكبار ديگر به همت پارسي نژادان، اسلام از خطر يـك منـازع جسـور 
(جسته بود )677-675پاينده.
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مي در دورة بعد از اسلام نيز اعراب خود را سخت نيازمند آموزه ديدند كـه هايي
و تنظيم امور مملكت مربوط باشد د در آن زيـرا خـو. در مسائل كشوري، حكومتي

و وقتي گمشدة خود را در فرهنگ ملتّي يافتند كه در باره شايستگي كافي نداشتند
و آداب اجتماعي چنين ريشه داشت، مجـذوب آن شـدند  (سياست شاهي عـاكوب.

اين نخستين باري بود كه اعراب با پيشرفت اسلام دولتي نيرومنـد)10-9؛ 1374
و براي ادارة آن هيچ سر و تجربـه تشكيل داده بودند بنـابراين،. اي نداشـتند رشـته

و  سياستمداران اسلامي، دولت ساساني را نمونة برجستة تشـكيلات اداري شـمرده
(در هر گام از ايشان پيروي كردند )66-65؛ 1374محمدي.

همچنـين، ديـوان خـراج. عمر، سازمان اداري را به شيوة ساساني تدوين كـرد
و ترجمة آن به دسـت ايرانـي همچنان به زبان.ق78عراق تا سال  هـا فارسي بود

(انجام شد )19-18؛ 1381آذرنوش.
در كتاب التّاج، منسوب به جاحظ، در جايي كه از پادشاهان ايرانـي سـخن بـه

و«: ميان آمده، گفته شده است و ترتيب خاص و مملكت داري ما آيين فرمانروايي
و امثال اينها را از ايشان ياد و رعيت نوازي (»گرفته ايم عام از23جاحظ. ؛ به نقل

)67-66؛ 1374محمدي
از: قرآن كريم در دو مورد به ايرانيان اشاره كرده است يكي آياتي كـه در آنهـا

و ظـاهراً مـراد همـان افسـانه  و اساطير الاولين سـخن رفتـه هـاي كهـن پارسـي
و اسفنديار است ت كـه بـه سورة روم اسـ7تا1دوم آيات. داستانهايي چون رستم

و پيروزي جنگ و روم و شكست هاي ايران شان در آخر اشاره هاي ايرانيان در آغاز
(دارد )18؛ 1381آذرنوش.

. امويان حساسيت خاصي عليه ايرانيان داشـتند«با اين وجود، در دورة بني اميه
علتّ اصلي اين حساسيت، تمايل نسبي ايرانيان نسبت به علويان خصوصاً شـخص

زرين كوب،(» نقطة حساس سياست اموي جنبة ضد علوي آن است. بود)ع(علي 
و)12؛ 1378 و تعصب آنها نسـبت بـه اعـراب بنابراين، نفرت بني اميه از ايرانيان

هاي مستمرشّان با ايرانيان، بذر خشم نسـبت بـه آنـان را در دل ايرانيـان درگيري
(كاشت )31؛ 1389ايرواني زاده.
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ا و دور كردن آنان از مراكز حساس برتري طلبي و تحقير آنان عراب بر ايرانيان
و سخت گيري بـر آنـان در اخـذ ماليـات،  و ظلم به خاطر تعصب نسبت به اعراب
و در  منجر به ظهور نهضت شعوبيه شد كه برتري عرب بر ديگران را انكـار كـرده

خلا. مقابل امويان ايسـتاد  اس كـه آرزوي فـت در سـر از سـويي ديگـر، بنـي عبـ
و خشم خراسانيان نسبت به اعراب استفاده كردند مي پروراندند، از اين حس بدبيني

(و آنان را بر ضد خلافـت مروانيـان برآغاليدنـد  شـعار) 129؛ 1378زريـن كـوب.
آ رال بيت، آرزوعباسيان، يعني دعوت به رضاي ي ديرينة ايرانيان بود كه قلبشـان

و با خونشان آم اينان كه از سياست سختگيرانة امـوي بـه تنـگ. يخته بودانباشته
و مي )ص(پنداشتند مقصود عباسيان از رضاي آل بيت، اهل بيت پيامبر آمده بودند

و نوادگان امام علي است، براي تغير رژيم موجود)س(و فاطمه)ع(شامل فرزندان
(به پا خاستند )5؛ 1374 عاكوب.

و در سـال سرانجام، ابومسلم بر امويـان و آنـان را شكسـت داد ه 132شـوريد
(حكومت عباسيان روي كار آمد مي)9؛ 1963ضيف،. آيد كـه اگـر مشكل به نظر

مي ابومسلم كشته نمي و خلافت را بر بني عباس باقي (گذاشـت شد، دولت زريـن.
)129؛ 1378كوب 

و آزادگان خراسان قدرداني نكرد ند، بلكه بـا اما بني عباس هيچ از سعي موالي
و آل سـهل را كـه  و حيلـه، ابومسـلم خراسـاني، ابوسـلمه خـلال، برامكـه نيرنگ

و سعي اينان بود به قتل رساندند (دولتشان حاصل رنج )183-182همان،.
با اين وجود، ايرانيان از حكومت فاصله نگرفتند، بلكه در نظام حكومتي جديـد

و زمام امور را به دست گرفتند،  در نتيجه، ضعف قوم عرب بـه نهايـت نفوذ كردند
. كردنـد هاي خليفه نسبت به خـويش شـكايت مـي رسيد تا جايي كه از بي التفاتي

و جانشينانش، بغـداد ديگـر شـهري و در زمان مأمون دولت عربي از بين رفته بود
(آمد عربي به شمار نمي كار بـه جـايي رسـيده بـود كـه) 209و205-204همان،.
و مي افرادي چون بشّار (كردند ديگران، عرب را آشكارا هجو )300همان،.

خلفاي عباسي، حتـّي در طـرز لبـاس پوشـيدن هـم از شـاهان ايرانـي تقليـد
مي. كردند مي و جانشينانش نيز از او سـر مشـق منصور كلاه ايراني به سر گذاشت
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شير دوم، مانده، اين خليفه را در لباس ارد اي كه از متوكّل عباسي باقي سكهّ. گرفتند
(دهد پادشاه ساساني، نشان مي در ايـن دوره، عيـد نـوروز) 114؛ 1374محمدي،.

مي يكي از جشن مي هاي عمومي به شمار و خلفا نيز در آن شركت و رفت نمودنـد
و نامه ت ايـن قسمتي از ادبيات عربي در اين دوره، شعرها هايي است كـه در تهنيـ

(عيد نوشته شده است )116همان،.

و فرهنگ اسلاميا  يرانيان
و فرهنگ عربي، به دوران قبل از اسلام بر مي تـا. گـردد تأثير ايرانيان بر ادب

مي پيش از اسلام، كلمه و هاي فارسي از راه گوش وارد زبان عربي شد نـه كتابـت
اند، زيرا هر تيره يا هر قوم از عرب كه با فارسي زبانان برخوردي داشته. نامه نگاري

مي الفاظ را (آموختند از راه تلفّظ )193؛ 1382 ظفري.
و بهترين نمايندة تحولات فرهنگي هر ملتّ، زبـان آن ملـّت، يعنـي كلمـات

هاي معرّب زبان عربي مراجعه اگر به كلمه. كار رفته اصطلاحاتي است كه در آن به
و  و مخصوصاً آنچه در محيط اداري كنيم، خواهيم ديدكه قسمت عمدة اين كلمات

و ادبيات عربي به . كار رفتـه، از زبـان فارسـي گرفتـه شـده اسـت زندگي اجتماعي
در طي چهار قرن نخستين اسلامي، وام واژه) 137؛ 1374محمدي( هـاي فارسـي

مي. عربي سخت كثرت يافت كلمـه 2500تـا 2000تـوان بـين چندانكه تعداد آنها را
(برآورد كرد )13؛ 1381 آذرنوش.

ا همـة. لفاظ دخيله درعربـي اسـت كـه ريشـة فارسـي دارد حتّي كلمة ادب از
و ديگران، دربـارة اصـل ايـن  و طه حسين پژوهشگران عرب، از جمله استاد نلينو

ب. داننـد اند كه آن را از اصل عربي مـي كلمه به خطا رفته البتـّه هـيچ جـاي تعجـ
 ـ و دانشمندان عرب در بررسي تحولات ادبي زب ان نيست، چرا كه همة نويسندگان

ه مـي عربي، كمتر از دايرة اين زبان خارج مي و به عوامل خارجي توجـ . كننـد شوند
)317و305-303؛ 1374 محمدي(

و خاندانش كه مترجمان زبان عربي و-در زمان ساسانيان، عدي شاعر فارسي
كارگزاران امور اعراب در دربار ساساني بودند نيز در شهر حيره كـه مركـز آميـزش 
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و و. اعراب بود، مسكن داشتندايرانيان در نتيجه وي در ادب خود سـخت از زبـان
و. فرهنگ ادبي پارسي متأثّر شده است همچنين اعشي، به طور چشمگيري شـعر

(ادب خود را از سرچشمة اين فرهنگ سيراب نموده است )16؛ 1381آذرنوش.
و طبعاً به نسبت خيل ي زيـاد قرآن، كتاب آسماني ما به زبان عربي فصيح است

كلمة پارسـي28معذلك، محققّان قديم وجود. از كلمات دخيل بر كنار مانده است
و كلمة پارسي ديگر در قرآن يافتـه20ولي متأخّران. را در قرآن بر شمرده اند انـد

تـوان يافـت كـه مايـة مسلّماً با دقتّ بيشتر، كلمات ديگري در كتاب آسماني مـي 
و اين نشان كمال نف وذ پارسي در زبان عربي است كه متن معجزة اين فارسي دارد

خود پيامبر نيز شخصاً با كلمات پارسي. زبان نيز از دخيل فارسي خالي نمانده است
(آشنا بوده اند و) 675پاينده. و كوفـه، مركـز اصـلي ايرانيـان بـود دو شهر بصـره

. بـود ايرانيان چندان كثرت يافته بودند كه گويـا زبـان رايـج شـهر، فارسـي شـده 
)ع(ق به خونخواهي حضـرت امـام حسـين65سپاهيان لشكر مختار كه در سال

(گفتند قيام كردند، از آغاز تا پايان، همه به زبان فارسي سخن مي ؛ 1381آذرنوش.
و توسعة تمدن اسلامي، مدخليت تام داشتند)19-20 (ايرانيان در پي ريزي ناصح.

اي در تمدن اسلامي باقي، ديگر هيچ زمينهبعد از فتح ايران به دست اعراب) 180
(نماند كه ايرانيان را در آن سهمي عمده نباشد )18همان،.
و از بسـياري جنبـه ذيلاً اين تأثير را در چند حوزه بررسي مي هـا چشـم كنـيم

: پوشيم مي
 شعر

و فـرزدق، شـعر قبيلـه و با مـرگ جريـر و بعد از حكومت هشام و نقـائض اي
ك و با مـرگ قطـامي، آخـرين شـاعر مسـيحي عـرب، مفاخرات كم م از بين رفت

در–همچون شاعران يهودي در دورة اسلام–شاعران مسيحي از ميدان شعر بـه
و ملتّ. شدند هاي ديگر به صورت چشـمگيري ظهـور در اين دوره، شاعران ايراني
حمـاد حسين بن مطير، ابن الخياط، ابو دلامـه، حمـاد عجـرد،: از آن جمله. كردند

الراويه، سديف مولي بني هاشم، ابو عطاء السـندي، ابـن المـولي، ابـن ميـاده، ابـو 
و  (الهندي . )70-69سلّوم ...



مة
شنا

وه
پژ

نقد
دب

ا
بي

عر
)

ارة
شم

3()6/
61(

و نامگذاري آن  179نقد نارسائيهاي تقسيم ادوار تاريخ ادبيات عربي

اسماعيل بن يسار، مسلم بـن محـرز،: ديگر شاعران ايراني اين دوره عبارتند از
و ابراهيم نسائي، موسي شهوات، ابوالعباس الاعمي  و محمد زياد الأعجم، اسماعيل

(و  . )58-56؛ 1389 ايرواني زاده...
و از آنجا نوعي در اين دوره شاهد در هم شكستن ساختمان كهن قصيده بوديم

و تا عصر عباسي ادامه يافـت  و متجددان به پا شد سـركردگان. منازعه ميان قدما
و هـر سـه از مـوالي: اين گروه چند تن بودنـد  ه و ابوالعتاهيـ (بشـّار، ابونـواس ذو.

)183؛ 1390ين الرياست
ات عـرب و تأثير واقعي فرهنـگ فارسـي را در ادبيـ آنچه براي ما اهميت دارد

و هنري ايرانـي اسـت كـه در آثـار عربـي آشكار مي سازد، همانا جريانهاي فكري
را. توان يافت مي و اينك بازتاب شديد آن اما شعر هم در گذر اين موج قرار گرفت

م بيشـتر شـاعراني كـه بايـد از ايـن. توان بازيافتيدر آثار برخي از شاعران عرب
: ديدگاه مورد بررسي قرار گيرند، دو ويژگي دارند

نخست آنكه ايراني زاده اند، ديگر آنكه در صف بزرگترين شاعران عرب جـاي
و هنر ايراني به طور كامل در اشعار. گيرند مي و ابونواس كه آثار فرهنگ مانند بشّار

(ستاين دو شاعر هويدا )28-26؛ 1381آذرنوش.

 نثر

فنّ كتابت«. كند تأثير ايرانيان بر ادب عربي بيش از هرچيز در نثر نمود پيدا مي
و با ابن العميد پايـان يافـت  .و هـر دو ايرانـي انـد» با عبد الحميد كاتب آغاز شد

اي جديد، يعني زبان عربي در عصر بني اميه وارد حوزه) 184؛ 1390ذوالرياستين(
اگر در فرهنگ عربي قبل از آن عصر نظـر بيفكنـيم ملاحظـه. وزة تأليف گرديدح

و ضرب المثل مي فقط در عصر بني اميه بود. ها متمركز بود كنيم كه در شعر قديم
و ابـن  و كاربرد آن به مثابة زبان نوشتار در جامعـه مطـرح شـد كه تأليف به عربي

. عنوان زبـان نوشـتار بـه كـار بسـت مقفعّ، اولين كسي است كه زبان عربي را به
و خلفاي بني اميه ايرانيان را بر ديـوان) 240؛ 1379فهمي حجازي( هـاي رسـائل

و اين ديوان ماليات مي مي گماردند تا اينكه صالح بن عبـد.شد ها به پهلوي نوشته
او. الرحّمان، كاتب ايراني آن را به عربي نگاشت  از ديگر نويسندگان ايراني بعـد از
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و ديگران نـام بـرد مي در. توان از جهشياري، روح بن زنباع جذامي، جبله بن سالم
ل را پايـه گـذاري اين زمان عبدالحميد كاتب، اولين كسي بود كه اساس فـنّ ترسـ

و سرمشق كاتبان ايراني، حتّي در دورة عباسي شد و تحول نثر عربـي. نمود تطور
سپس بـا روي كـار آمـدن. فع صورت گرفتبه طور عام، با روي كار آمدن ابن مق

هاي ايرانـي راهـي ادب سيل حكمت» بزرگمهر اسلام«سهل بن هارون ملقبّ به 
و بخصوص به دست ابـن مقفـّع بـه اوج  و نثر عربي را در عصر عباسي عربي شد

(كمال خود رساند از) 164-161؛ 1389ايروانـي زاده.  ابـن مقفـّع اسـلوبي جديـد
و فارسي را آثـار ابـن مقفـّع)87؛ 1385سبزيانپور(در نويسندگي ابداع كرد عربي

و نوع مطالـب، بـه  و سبك تأليف و از حيث اسلوب نظم فقط در زبان، عربي است
(هيچ يك از مؤلّفات ادبي عرب شباهتي نـدارد  دي. همچنـين) 290؛ 1374محمـ

را» تدوين درسياست«موضوع تشـكيل كه بخش با ارزشي از فرايند بناي فرهنگي
از طريق ترجمة ادبيات سياسي فارسـي)ق142م،(دهد، توسط عبداالله بن مقفعّ مي

(وارد عربي شد استاد احمد امـين در كتـاب فجـر الاسـلام) 106؛ 1389الجابري.
اي تغيير دادند كـه عـرب ايرانيان در اواخر عهد اموي كتابت را به شيوه: نويسد مي

(ب، مشهور به اين نوع كتابت بـود عبد الحميد كات. دانست آن را نمي  1986امـين.
و)82؛ به نقل از بدوي 123-122؛ و الحـان همچنين او اسـاليب كتابـت پهلـوي

و تـأثيري  و آداب مجالس غناي پادشاهان فارسـي را وارد ادب عربـي كـرد رسوم
(شگرف بر شعر عربي گذاشت )82بدوي.

و بنابراين، از اواخر عهد اموي به بعد نويسندگي يا كتابت عربي از شكل سـاده
و سبك انشاء. طبيعي سابق خارج گرديد از اين پس، نثر عربي هم از حيث اسلوب

و طرز فكر با گذشـته  و هم از نظر موضوع و حسن بيان و هم از لحاظ دقتّ تعبير
و اين نتيجة پيدايش طريقـة جديـدي بـود كـه بايـد آن را فرق بسياري پيدا كرد

بنـابراين، از اوايـل قـرن دوم بـه بعـد فـنّ. فنّي عربي دانست نخستين مرحلة نثر
و  نويسندگي به مرحلة جديدي گام نهاد كه اعراب به آن شـيوه، آشـنايي نداشـتند

و ابن مقفعّ دانسته -320؛ 1374محمـدي(اند عامل اصلي اين تغيير را عبدالحميد
را) 322 و نثر عربي از بساطت بدوي بـهو اين تحول در ساية نثر پهلوي روي داد



مة
شنا

وه
پژ

نقد
دب

ا
بي

عر
)

ارة
شم

3()6/
61(

و نامگذاري آن  181نقد نارسائيهاي تقسيم ادوار تاريخ ادبيات عربي

و معنوي رساند و كمال لفظي (تجمل )143؛1390ذوالرياستين.
. عبد الحميد در آثارش منبع الهامي، جز فرهنگ باستاني ايـران نداشـته اسـت

مي)3/21بيان(سخن جاحظ دانم اين رسـائلي كـه نمي«: گويد نيز جالب است كه
و در دست مردم است، به راستي ايراني اصيل اند يا و ابن مقفعّ ساختة عبد الحميد

(»ديگران )22؛ 1381آذرنوش.
آثار فرهنگ ايراني به حدي بود كه جاحظ، بزرگترين نويسندة عرب كـه تـأثير

در ايراني را خوش نمي و در بعضي موارد داشت هم از تأثير فرهنگ ايراني رها نبود
كر"التّاج في اخلاق الملوك"كتاب  و به ترجمه پرداختـه كار تأليف را فراموش ده
(است . دانسـت حتّي گوينـد كـه فارسـي را نيـز نيـك مـي) 297؛ 1374محمدي.

)25؛ 1381آذرنوش(

 ترجمه

:گويد عيسي عاكوب در زمينة ترجمه مي
. ترجمه به عربي بيشـترين تـأثير را بـر فرهنـگ عربـي اسـلامي گذاشـت

بودنـد تـا آنجـا كـه ايرانيان كه در اين دوره به اوج نفوذ سياسي خـود رسـيده
و معرفّــي  و احيــاي ميــراث فكــري توانســتند در جهــت بازشناســاندن تمــدن

اين عصر. هاي فرهنگي خود با استفاده از زبان حكومت جديد كوشيدند گنجينه
هـا در زمينة ترجمه از فارسي شاهد حركتي گسترده بود حركتي كه بهترين قلم

م. ها را به خدمت گرفتو برترين هوش تـون فرهنـگ ايـران بـه عربـي چون
و در اختيار اعراب قرار گرفت از آن درس و ترجمه شد و به عقـل ها فرا گرفتند

بدين ترتيـب حركـت. هاي خويش افزودند انديشة خود نيرو بخشيده، بر دانسته
و انديشـة ايرانـي از  ترجمه از فارسي به عربي، گذرگاه پهناوري شد تا فرهنگ

و جان و از دل و زبان به صورت عربـي درآيـد آن بگذرد (و به دست عـاكوب.
)16-15؛ 1374

 علم

در جامعة اسلامي، بيشـتر پيشـوايان علـم«: گويد ابن خلدون در زمينة علم مي
و به ندرت مي و عقلي، دانشمندي عربي نشـان ايراني هستند توان در علوم شرعي



اره
شم

بي
عر

دب
دا

نق
مة
شنا

وه
پژ

3)6/
61(

و نامگذاري آن نقد نارسائيهاي تقسيم ادوار تاريخ ادبيات عربي
182 

و محيط تربي. داد و آموزگاران او ايراني آن هم اگر از لحاظ نژاد عرب باشد، زبان ت
(»هستند )138-137؛ 1374به نقل از محمدي: 545-543مقدمة ابن خلدون.

مي: گويد ادوارد براون مي را اگر از آنچه علوم عربي گويند، دستاوردهاي ايرانيان
و مفيد اين علوم از ميان رفته است (تفريق كنيم، قسمت عمده )181ناصح.

ه و هم ترجمه كنندگان آن به آثار بنابراين، ايرانيان م خود صاحبان آثار فكري،
و هم به (اند وجود آورندة نظائر آنها در عربي بوده عربي، )136؛ 1374محمدي.

. دانـد حتّي ويل دورانت، گسترش جغرافيايي اسلام را نيز مديون ايرانيـان مـي
)183ناصح(

 بندي جمع
اينك مـا از يـك عصـر ملـّي«:گويد نيكلسون در توصيف خلافت عباسي مي

و فرهنگ ايراني منتقل مي زيرا برگزيـدة سـپاه. شويم عربي به دورة نهضت ايراني
و  اين دولت از خراسانيان تشكيل يافته، پايتخت آن در سـرزمين ايـران بنـا شـده

.»گـردد هاي دولـت بـه دسـت بـزرگ زادگـان ايرانـي اداره مـي بالاترين منصب
)Nicholson, aliterairy history of the Aarabs,28 ؛ بـه نقـل از محمـدي

)90؛ 1374
و اعراب در دورة اول عباسـيان بـه)ه 234-132(آميختگي فرهنگ ايرانيان

و توصيف جاحظ از حكومت عباسيان كه  حكومتي اسـت«بالاترين پاية خود رسيد
و خراساني ات عراق در آن روزگار، ادبيات عربي در ادبي. به صحت پيوست» عجمي

و عراق به عنوان پايتخت، بازاري پر رونق براي ادبيات فراهم كرده خلاصه مي شد
و نويسندگان شده بود (و قبلة آمال ادبا )10؛ 1374عاكوب.

و پيشـگويي ايشـان دربـارة بيروني در جايي كه بـه گفتـة منجمـان زرتشـتي
اس بازگشت دولت ايرانيان اشاره كرده، اين پيشـگويي را مطـابق  دولـت بنـي عبـ

و مي و شرقي اسـت دانسته (گويد دولت بني عباس، دولتي خراساني ، الآثارالباقية.

)85؛ 1374؛ به نقل از محمدي 231
زيـرا درايـن. مورخان، دورة اول عصر عباسي را عصر طلايي اسلام خوانده اند
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و اجتمـا و نظام اداري عي در اوج دوره خلافت اسلامي، هم از لحاظ ثبات سياسي
و فرهنگي اسلام در اين عصر آغاز شد و هم نهضت علمي همچنين اين. ترقّي بود

و سـرداران ايرانـي  و دبيران دوره را از آن جهت كه ادارة امور آن در دست وزيران
(بود، دورة نفوذ ايراني نيز خوانده اند )132؛ 1374محمدي،.

و ادب عربي از بعد از حكومـت هشـام تـا زمـان بنا برآنچه كه گذشت، شعر
و بوي عربي را به و حكومت متوكل رنگ طور كامل از دست داده، هـم در شـكل

و بـويبه. هم در مضمون كاملاً ايراني بود و سياست كاملاً رنگ طوريكه فرهنگ
و انديشـة ايرانـي در قالـب«بنابراين اين دوره را بايد دورة. ايراني داشت فرهنـگ
.دانست» زبان عربي

 ورة بازگشت ادبيد
و حكومت آنـان كـه حكومـت از زمان حكومت متوكّل، تركان روي كار آمدند

و وحشت بود به دست سلسلة ايراني آل بويـه از بـين ياغي و ارعاب و كشتار گري
(رفت )278؛ 1380نيكلسون.

و سياست آشنا نبودند و نظام حكومت به همين جهت دستگاه. تركان با اصول
شدحاكم دچار در  و فكـري شـكوفا مانـد. هم ريختگي عجيبي . اما اوضاع عقلـي

)175سامي الدبوني(
به دنبال نوگرايي ايراني، مكتب نـو كلاسـيكي ظهـور كـرد كـه بازگشـت بـه
و متجددان عاقبت به سود شكل كهن شعر تمام شد و نبرد قدما . سنّتهاي كهن بود

دو. پس از آن، مكتب جديد شعر عقيم گرديد م قرن سوم هجري همه چيز در نيمة
صـنايع بلاغـي. تثبيت شد، كهن گرايـان بـه تقليـد از پيشـينيان خـود پرداختنـد

و نيز شعر شخصـي، هـر. پردازان، جايگزين الهامات شاعران گرديد نظم شعر كهن
(دو دچار انجماد شدند اما در حوزة نثر بايد گفـت كـه سـهم)80؛ 1390آذرنوش.

ت فرهيختگي اخلاقي بـود كـه اينـك بـا ترجمـة آثـار ايراني، ادب در درجة نخس
(بيشتري از پهلوي همچنان مورد عنايت قرار داشت )28؛ 1381آذرنوش.

از آن پـس،. ديري نپاييد كه اين نوع تازه مانند شـعر دچـار انجمـاد شـد«اما
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و نثر به قواعد قرينه سازي وسواس مسخره آميز قافيه پردازي، گريبان نثر را گرفت
و هم خستگي آور خشك و معاني گردن نهاد كه هم ميان تهي است .»در عبارت

)83؛ 1390آذرنوش(
و عبارت پردازي در قوالب اين اسلوب از قرن سوم هجري استقرار نهايي يافت

و ذوق فخامت پرستي داغي بر پيكر نثر عربي نهاد (بديعي )83همان،.
و كنـار حكومـت بـه اسـتقلال در نيمة قرن چهارم ولايات مختلف در گوشـه

و  و جـوي از رقابـت و حكومت عباسي رو در سرازيري سـقوط نهـاده بـود رسيده
هـا بـه حـوزة اين رقابت. هاي مختلف ايجاد شده بود مبارزه ميان حاكمان سرزمين

و حاكمان سـعي در جـذب اديبـان كردنـد  و فرهنگ كشيده شد و ادبيات در. هنر
و نثـر نتيجه اين دوره را زمان شكو و رونـق شـعر فايي ادب عربـي بـه طـور عـام

(دانند مي )9سلام،.
؛ 1390آذرنوش،(» تشتتّ سياسي، تشتتّ ادبي را به دنبال داشت«دراين دوره

و پنجم شاهد تعدد يافتن مراكز ادبي در پايتخت قرن) 127 هـاي ملـّي هاي چهارم
و زودگذ سلسله و مصـر هاي رقيب بود كه به صورتي كما بيش مستقل ر در سوريه

بخـارا، غزنـه، گرگـان، حلـب، قـاهره، قرطبـه،.و حتّي اسپانيا پديدار گشته بودنـد
و كوفـه بـا  و دو شهر پيشكسوت بصره و نيز بغداد اشبيليه، المريه، بلنسيه، غرناطه

و ادبيات باشـد يكديگر بر سر آن رقابت مي . كردند كه كدام يك بهترين بازار علوم
در عي سنتّدر اين دوره نو و ياوه بود، هم گرايي ادبي كه بيش از پيش ميان تهي

و هم در نثر پديدار گشت (شعر )128همان،.
ا درحقيقـت ادامـة دورة و نثـر اسـت، امـ اين دوره اگر چه دورة شكوفايي شعر

و تنها بر حجم شعر  و مضامين سابق–بازگشت است افـزوده–در همان اساليب
(شد . ادامـه يافـت)ه656(اين روند تا زمـان حملـة مغـول)87-86؛1986امين،.

. ناميد» دورة بازگشت ادبي«بنابراين، از زمان حكومت متوكّل تا اين دوره را بايد

 عصر انحطاط
و حملة ناپلئون به مصر)ه656(مورخان در نامگذاري دورة ما بين سقوط بغداد
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و نام)ه1213( را اختلاف نظر دارند عصـر: انـد؛ از جملـه بـر گزيـده هاي مختلفي
و عصـر المتتابعةانحطاط، عصر ضعف، عصر الدول  ، عصـرمماليك، عصـرعثماني

(تركي و بـوي تركـي) 297امين،. اما بايد گفت كه ادبيات اين دوره نه تنها رنـگ
بنابراين، نامگذاري اين عصر بر اساس. ندارد، بلكه به هيچ وجه، سياسي هم نيست

و. باشد ست نميتاريخ سياسي در از قرن هفتم هجري با حملة مغولان بـه ايـران
و پس از آنكه مغـولان بـه اسـلام  عراق، چهرة جهان اسلام به كلّي دگرگون شد
و خلـق آثـار  و ابتكـار و در فرهنگ اسلامي هضم گرديدند، ديگـر ابـداع گرويدند

و  و كار فرهنگ به گردآوري ميـراث گذشـتگان و هنري متوقّف شد تـأليف علمي
(منحصر گرديد )143؛ 1390آذرنوش.

و« و ملال انگيز و حصر به ميراث كهن، تكرارهاي پايان ناپذير عنايت بي حد
تهي بودن آن آثار از هرگونه ابداع، موجب شده است كه پژوهشگران، ايـن دوره را 

(»عصر ركود يا انحطـاط بخواننـد  و متصـنعّ نثـر،«) 143همـان،. شـيوة متكلـّف
و پـس از آن، هنـر نويسـندگي عبـارت شـد از نثـرر همـة رشـته دامنگي هـا شـد
و همنواسازي پردازي و قافيه پردازي و لفاظي هـاي هاي ميان تهي، صنايع بديعي

(»مزهّ بي )145همان،.
و شايد بهترين كسي كه مي تواند ما را از انحطاط در اين عصـر بـا خبـر كنـد

در-عقب نشيني تمدن عربي و استخوان لمـس همة زمينهاسلامي را ها با گوشت
مي. كرده، ابن خلدون باشد گويي زبان هستي در عالم نداي«: گويد او در اين زمينه

و مورد اجابت واقع شده است و خمودگي داده (»سستي ج. ؛1مقدمة ابـن خلـدون،
)492؛ 1389به نقل از الجابري: 406

شـ در اواخر دورة عباسي درگيري و سـنّي شـدت يافتـه بـود هاي دولتهاي . يعه
كـرد، نهضت قرامطه كه همچون خطري مرگبار بر دوش عباسـيان سـنگيني مـي

و جنگ مي پديدار گشته هاي صـليبي جنگ: شد، از جمله هايي كه بر شرق تحميل
و  و پادشاهان فرنگي و شـرق ...و حملات متوالي ملوك همراه با شعار ديني بـود

ا  (سـاس كـار خـود قـرار داده بـود مدافع نيز شـعار دينـي را ؛ 127؛ 1986امـين،.
و بوي ديني به خود گرفت) 129؛1390آذرنوش، .بنابراين، شعر دراين دوره رنگ
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بندي تاريخ ادبيات عرب بـه ترتيـبِ عصـرهاي عباسـي، عبداالله الطيب، تقسيم
و حديث را ناشي از تمايلات بيمارگونـة مستشـرقين دانسـته كـه  انحطاط، نهضت

و آن را جـزء لاينفـك قصد انتساب نهضت تمدن اسلامي به تمدن اروپا را داشته
چرا كه تاريخ آنها نيز بـه ترتيـب عصـر كلاسـيكي،. تمدن اروپا به حساب بياورند

و عصر حديث تقسيم شده است .عصر رمانتيسم سياه، قرون وسطي، عصر نهضت
و عمداً شـعر دينـ و او معتقد است كه مستشرقين، مغرضانه و مـدايح نبـوي ي

و مدايح نبوي. شاعران آن را ناديده گرفته اند او اين دوره را دورة كمال شعر ديني
(داند مي )78و30-29؛ 1993 الطيب.

بكري شيخ امين نيز اطلاق نام انحطاط براين عصـر را ظلمـي بـس بـزرگ از
ن. جانب مستشرقين دانسته است يروهـاي چرا كه اين عصر، عصر مقاومت در برابر

و ناميدن اين عصر به انحطاط از جانب مستشرقين به خـاطر  ت«غربي است هويـ
(حاكم بر اين عصر است» روح اسلامي«و» عربي )9و5؛ 1986امين.

و تقريباً مي توان گفت كه همة مؤلّفـات ايـن عصـر، مـرتبط بـا شـئون دينـي
و هنـري بـه. اسلامي است ت چرا كه بيشتر ميراث علمي، فكري اتـار ازبـين دسـت

.بنابراين، مسلمانان در صدد جمع آوري ميراث اسلامي بر آمدند. رفت
و حملات اين عصـر بـه دليل ديگر اين امر، رويكرد ديني اي بود كه جنگ ها

و.خود گرفته بود و سياسـي و مصـائب اقتصـادي همچنين كثرت بلاياي طبيعـي
و خشكسالي قحطي و شيوع بيماري ها و مير ها و مرگ هـاي فـراوان ايـن دوره، ها

و معصيت طلبي جويي چنانكه لذّت. باعث روي آوردن به تأليفات ديني شد هـاي ها
گروهي درجامعه باعث شد، گروهي مخالف با رويكردي ديني براي مبارزه با آنـان 

و قلم را به .كار بگيرند سلاح زبان
و تأليفات اين عصـر، رويكـردي دينـ ي بـه خـود در نتيجة اين عوامل، ادبيات

(گرفت )231-229امين.
و و مدايح نبوي تنها يك جريان از كلّ ادبيات است اما از آنجا كه ادبيات ديني

باشد، بنابراين به ناچار بايد با ديگر مورخان قابل تعميم بر كلّ ادبيات اين عصر نمي
.در ناميدن اين عصر به انحطاط همراه شويم
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 گيري نتيجه
ايـن مسـأله در نـزد. هاي تغيير اسـتخ ادبيات، تعيين لحظهوظيفة اصلي تاري

در. مورخين ادب عربي تا حدودي ناديده گرفته شده است چرا كـه ايـن مـورخين
هاي اما از آنجا كه روش. اند بندي تاريخ ادبيات، از تاريخ سياسي تبعيت كرده تقسيم

بر مبتني بر دوره و تحقيقـات بندي تاريخ سياسي، نوعي جزميت را تفكـّر تـاريخي
و جدايي تاريخ ادبيات تحميل مي و فرهنگي كند، با توجه به تداخل عصرهاي ادبي

و مكان در تاريخ فرهنگ عربي، تقسيم بندي توان بـراي هاي سياسي را نمي زمان
.تاريخ ادبيات صحيح دانست

و ادب عربي در دورة پيش از اسلام، تصويرگر زنـدگي قبيلـه ا شعر و اي عـراب
و  و نيز ابـزاري در خـدمت قبيلـه و ارزشهاي حاكم بر زندگي آنان و خصلت خوي

و اسـلامي، شـعر، آينـة. عشيره بود و تلاقـي فرهنـگ جـاهلي بـا ظهـور اسـلام
و جهت مشخّصي نداشـت منعكس و اسلامي شد بـه. كنندة تعارض زندگي جاهلي

و دورة اسلامي دورة) مخضرم(همين دليل بايد آن را ادبيات بينابين  پيش از اسلام
، ادبيات نيـز رنـگ)ص(كم كم با تحقّق وحدت اسلامي، به پيشوايي پيامبر. ناميد

و تا زمان شهادت امام علي ات، وجـه)ع(اسلامي به خود گرفت وجـه غالـب ادبيـ
و ادب، شيپور عقايد احزاب مختلف. اسلامي آن بود باروي كار آمدن بني اميه، شعر

وض. شد از اين روزگار به بعد تـا دورة. عيت تا پايان حكومت هشام ادامه داشتاين
خـورد، بلكـه از فرهنـگ حكومت متوكّل عباسي، نه تنها شاعر عرب به چشم نمي

اين دوره، در واقـع دوران شـكوفايي. عربي جز زبان آن، چيزي به جا نمانده است
و پشـتوان  و فرهنگ ايراني در پوشش زبـان اسـلام ة آن، دوران بـا شـكوه انديشه

كه پس از چندي خاموشي مـدال زريـن انديشـه اسـلامي را بـر گـردن(ساساني
و اديبـان عربـي در مقابـل)آويخت ، كم كم از زمـان حكومـت متوكـّل، شـاعران

و سـياق ادب دورة،آورده گرايانـه سـربر گرايان پارسي با رويكردي سنتّ نو سـبك
و اموي را زنده مي ا جاهلي و ايـن. كننـد گـذاري مـي دبيات بازگشـت را پايـه كنند

هـاي مغـولان، وحشـيگري. وضعيت با حالتي از نوسان تا حملة مغولان ادامه دارد
و مصايب قرن هفتم، قحطي جنگ و هاي صليبي، حملات مكرّر فرنگيان، بلايا هـا
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و خشكسالي هـر چنـد. در دورة حكومت اتراك، تيشه بر ريشة ادب زده است... ها
در كه و اشعاري ديني گاهي دست تضرّع كساني را نيز به دامان دين آويخته است

. ترين شكل آن ايجاد كرده است مترقّي

 منابع
تا(آذرنوش، آذرتاش،- في الشعر الجاهلي، دانشكدة الهيات، نشرة هيأت الفارسيةالكلمات؛)بي

.الدراسات
ني:و عربي، طهرانچالش ميان فارسي؛)1387(،ــــــــــــــ- .چاپ دوم، نشر
عرب پديده«؛)1381(،ــــــــــــــ- و ادبيات در زبان و بررسـي»هاي ايراني هـا،، مقالات

.72دفتر
و فرهنگ عربي، تهران؛)1390(، ــــــــــــــ- .چاپ هشتم، سمت:تاريخ زبان
و؛)1986(أمين، بكري شيخ،- چاپ چهـارم، دار:العثماني، بيروت مطالعات في الشعرالمملوكي

.العلم للملايين
و نصر االله شاملي،- و الإيرانيون، تهـران؛)1389(إيرواني زاده، عبد الغني، چـاپ:الأدب العربي

.، سمت پنجم
تا(بدوي، امين عبدالحميد،- و العرب، الدراسات؛)بي .الادبيةصلات بين ادبي الفرس

قمالحديثةالمجاني؛)1428(البستاني، فؤاد أفرام،- .چاپ سوم، ذوي القربي:، جزء دوم،

تا(پاينده، ابوالقاسم،- و لغوي ايرا؛)بي و فرهنگي نيان درعربسـتان هنگـام ظهـور نفوذ سياسي
.، سال دوازدهم10، مهر، شمارهاسلام

د آل مهـدي، تهـ؛)1389(الجابري، محمد عابد،- :راننقـد عقـل عربـي، ترجمـة سـيد محمـ
.انتشارات نسل آفتاب

و العصرالإسـلامي ،جلـد اول،؛)1970(حسين، طه،- من تـاريخ الأدب العربـي العصـرالجاهلي
.چاپ اول، دار العلم للملايين:بيروت

و الترجمـةو لجنةالتأليف، چاپ سوم:القاهرةفي الأدب الجاهلي،؛)1933(، ـــــــــــ-

.النشر
. چاپ ششم، دارالمعارف:تجديد ذكري أبي العلاء، قاهره؛)1963(،ـــــــــــ-
بعـد سـقوط بغـداد حتـي العصـرالحديث، الحياةالأدبيـة؛)1990(خفاجي، محمد عبد المنعم،-
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.چاپ اول، دار الجيل:بيروت
و الادبي؛)1390(ذوالرياستين، مريم،- و العلمي و الحضاري دورالايرانيين في التأسيس الثقافي

.دانشگاه علامّه طباطبايي:العصرالعباسي الاول، پايان نامة كارشناسي ارشد، تهران في
.چاپ نهم، سخن:دو قرن سكوت، طهران؛)1378(زرين كوب، عبد الحسين،-
تا(سامي الدبوني، سيدجعفر،- ا؛) بي ، لادب العربي تأليف دكتـر شـوقي ضـيف نگاهي به تاريخ

و بررسي .ها مقالات
و دمنه بر ادب عربي، مجلةّ معـارف، شـماره؛)1385(بزيانپور، وحيد،س- و1تأثير ترجمة عربي كليله

2.
و الشـعراء،)2(دب فـي العصـرالفاطميالأ؛)بـي تـا(سلام، محمد زغلول،- :اسـكندرية الشـعر

.منشأةالمعارف

.العربية النهضة مكتبة:بغداد،2چ، الأدبو مقالات في النقد؛)1987(، داود سلّوم،-

.دار الفكرالعربي:القاهرةدراسات في الأدب العربي،؛)1406(سيد محمد، أحمد،-

چـاپ پـانزدهم، دار:القـاهرة العصرالإسلامي،)2(تاريخ الأدب العربي؛)1963(ضيف، شوقي،-

.المعارف
و سبك؛)1384(، ــــــــــــ- چاپ اول، دانشـگاه هاي شعر عربي، ترجمة مرضيه آباد، هنر

.فردوسي مشهد
.دارالمعارف: قاهرةتاريخ الأدب العربي العصرالعباسي الأول،؛)1963(،ــــــــــــ-

.دارالمعارف:قاهرةتاريخ الأدب العربي العصرالعباسي الثاني،؛)1963(،ــــــــــــ-

.دارالمعارف:، القاهره24، چاپ»هليتاريخ الادب العربي العصر الجا؛)2003(، ــــــــــــ-
از يكـديگر، تـأثير پـذيري زبـان چگـونگي؛)1382(ظفري، ولي االله،- و عربـي  هـاي فارسـي

.37شماره پژوهشنامة علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي،
بر ادب عـرب، ترجمـه عبـداالله شـريفي خجسـته،؛)1374(عاكوب، عيسي،- تأثير پند پارسي

.تهران
و دوم، بيـروت؛)1969(وخ، عمـر، فرّ- چـاپ دوم، دار العلـم:تـاريخ الأدب العربـي، جـزء اول

.للملايين
:زبان شناسي عربي، ترجمة سـيد حسـين سـيدي، طهـران؛)1379(فهمي حجازي، محمود،-

اول، سمت .چاپ
دارالعلـم:وت، بيرو الاسلام، چاپ چهارم الجاهليةتطور الغزل بين؛)1959(فيصل، شكري،-
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.للملايين
و الاموي، بيروت؛)1987(القطّ، عبدالقادر،- .العربية دارالنهضة:في الشعّرالاسلامي

تا(مجرّب، محمدعلي،- ، صـحيفه مبـين، دوره دوم،»معنا شناسي واژة جاهليت درقرآن«؛)بي
.7شماره

از اسلام، تهر؛)1374(محمدي، محمد،- .چاپ سوم، طوس:انفرهنگ ايراني پيش
و محمدرضا كياني،- تا(ناصح، محمد امين و اسـلامتع؛)بي ، مجلـّة امل فرهنگي ايران باستان

و علوم انساني دانشگاه بيرجند، سال چهارم، شماره چهارم .دانشكدة ادبيات
شـرن:تاريخ ادبيات عرب، ترجمـة كيـوان دخـت كيـواني، تهـران؛)1380(نيكلسون، رينولد،-

.ويستار


